
نماى نزديك

نکاتی درباره فیلم «همه چیز برای فروش»
یک وسترن ایرانی

ــت» را  ــب وکار من اس اگر اولین فیلم امیر ثقفی یعنی «مرگ کس
ــوید که اینک او با فیلم «همه چیز  ــید می توانید مطمئن ش دیده باش
ــخصی به نظر  ــینمایی متفاوت که کمی ش ــرای فروش» آمده تا س ب

می رسد را تجربه کند.
ــنی صورت بندی  ــای بیابانی، زمخت و خش ــینمایی که در فض س
می شود و قرار است روایتگر قصه آدم های تک افتاده و رنج کشیده ای 
ــواری و تلخی، چیزی دیگر  ــه با زندگی، جز دش ــد که در مواجه باش
ــت خورده که در  ــی و شکس ــی زخم ــد. قهرمان های ــه نمی کنن تجرب
تجربه آسیب پذیر خود، روایتگر لحظاتی تلخ و دردناک می شوند که 
گاهی عواطف مخاطب را نیز خراش می اندازد و بی پرده تر از برخی 
ــده، لحنی گزنده به خود می گیرد اما در  خودفریبی های عادت واره ش

ساختاری رئالیستی بازنمایی می شود.
آنچه به عنوان ویژگی اصلی سینما ثقفی در این دوفیلم می توان 
ــید تکیه بر نوعی «زیبایی شناسی پلشتی» است که درعین  بیرون کش
ــی- جغرافیایی اثرش را دربر می گیرد اما  این که فضا و بافت فیزیک
واجد صورت و فرم زیبایی شناختی بوده و عناصر و المان های بصری 
ــروش» مثل بیابان، پمپ  ــن فیلم «همه چیز برای ف ــلا در همی آن مث
ــیای آهنی کهنه و زنگ زده و بیش  بنزین متروک، اتومبیل بیابانی، اش
از همه شمایل آدم های قصه اش تداعی گر فیلم های وسترن بوده و 

به همین دلیل شاید بتوان آن را یک «وسترن ایرانی» دانست.
ــزار و عناصر بصری اش کمک  ــینما و اب ــق او از زبان س درک عمی
ــتانی دوخطی دارد در فضا  کرده تا «همه چیز برای فروش» که داس
ــترش یافته و روایتی جذاب  ــط و گس ــینمایی و فیلم،  بس و گفتمان س
ــتی  ــت که سرپرس پیدا کند. قصه فیلم درباره مرد جوان کارگری اس
ــرباز  ــلاش می کند تا برای برادر س ــده دارد و ت ــواده اش را برعه خان
ــغلی  ــودش کار می کند ش ــان کارگاهی که خ ــرش در هم کوچک ت
ــتادیوم فوتبال دچار حادثه ای  ــرباز او در اس ــت وپا کند. برادر س دس
ــت و همین  ــنگینی اس ــتلزم مخارج س ــود که درمان وی مس می ش
ــاله موجب شده تا او برای تامین این مخارج وارد جریانی دشوار  مس

و نفسگیر شود که کلیت قصه را می سازد. 
بن مایه معنایی «همه چیز برای فروش» تجربه رنج است. رنجی 
ــدام در درون خود و  ــود و م ــتگاری و رهایی ختم نمی ش ــه به رس ک
ــت جهان قهرمان قصه بازتولید می شود. از این رو  در مواجهه با زیس
ــناختی/ فلسفی از  ــینمای ثقفی را می توان نوعی بازخوانی روانش س
رنج دانست که فرمی زیبایی شناختی به خود گرفته است. گویی این 
ــخصیت های  ــه یک تقدیر جبری و مکافات دایم برای ش ــج خود ب رن
ــت. طبیعت  ــه امکان رهایی از آن ممکن نیس ــود ک قصه بدل می ش
ــود نیز بازنمایی  ــت جغرافیایی ای که قصه در آن روایت می ش و باف
نمادین همان تجربه درونی رنجی است که اکبر (صابر ابر) مدام در 

تجربه مواجهه هولناک با آن است.
ــز برای فروش» واجد نگاهی بدبینانه به تحقق عدالت  «همه چی
ــت را در حضیض خود  ــان فرودس ــت که انس ــه امروز اس در جامع
ــدود و حتی ناممکن  ــتگاری را مس ــرو می بلعد و امکان تجربه رس ف
می کند. در این دنیای ناممکن ها احمد گویی به طبیعت بازمی گردد، 
ــت. اکبر شمایل همان  ــن که بازتابی از درون خود اوس طبیعتی خش
ــم مقدرانه و  ــت که به خش ــترن اس ــان تنها در فیلم های وس قهرم
ــی از همان طبیعت  ــرده و طبعش بازتاب ــناختی اش خو ک هستی ش
ــی این بیابان  ــت می کند. گوی ــت که در آن زیس ــک و بیابانی اس خش
ــاید به  ــت. ش ــان اولیه تجربه کرده اس ــت که انس همان هبوطی اس
ــاز، فضای بیابانی و بی هویتی را برای  ــت که فیلمس همین دلیل اس
ــت قصه آدم هایش برمی گزیند، یک نوع بی زمانی و بی مکانی و  روای
در واقع ناکجاآبادی که طبیعتا مخاطب ایرانی فیلم، آن را در زندگی 
ــت به همین دلیل است  ــخصی خویش تجربه نکرده است. درس ش
ــرده و آن را انتزاعی و  ــد با فیلم ارتباط برقرار ک ــه برخی نمی توانن ک
فانتزی می دانند که هیچ نسبتی با واقعیت زندگی و جامعه انسانی 
ــک روایت اجتماعی با  ــاز فراتر از ی ــران امروز ندارد. اما فیلمس در ای
ــان و تنهایی و رنج مدام  ــناختی از انس ارجاع به تاویل های هستی ش
ــته که نه در یک درک  ــتی به روایت قصه خود نشس او از این  بار هس
ــفی قابل فهم است. گویی  انضمامی که در دریافتی کل نگرانه و فلس
ــت که آنها نیز خیلی  ــم واجد یک رویکرد غریزی به آدم هایی اس فیل
ــده و آن را  ــان مواجه ش ــی با خود و جهان پیرامونش ــزی و حس غری

تجربه می کنند؛ تجربه ای دردناک و رنج آلود. 
ــناختی- ــتر یک درک هستی ش ــته معنایی فیلم در بس وقتی هس
ــود، بالطبع روایت و ساختار فرمیک و حتی بصری  فلسفی بنا می ش
ــاز برمبنای  ــه خود می گیرد و فیلمس ــمایلی غیرمتعارف ب آن نیز ش
ــاختاری  ــن خود را در س ــن پارادایم دراماتیک، دکوپاژ و میزانس همی
ــناختی  ــی فرمیک و زیبایی ش ــد. طراح ــترن گونه طراحی می کن وس
ــن تاویل  ــد. در ای ــی جذاب می بخش ــی را صورت ــتی و تباه ــه پلش ک
ــم نزدیک  ــدان به ه ــت چن ــال و واقعی ــانه، خی زیبایی/هستی شناس
ــمندی ذهنی  ــه کنش ــخیص آن ب ــوند که تش ــرز می ش ــده و هم م ش
ــواری نیازمند است. فیلم همچنین صورتی ناتورالیستی به خود  دش
ــد؛  ــتی به پایان می رس ــا تصویری سوررئالیس ــه که در نهایت ب گرفت
ــبز کات  ــت سرس ــه از دل تاریکی و رنج به تصویری از دش ــی ک جای
ــود،  ــتگاری در واقعیت محقق نمی ش ــت کم اگر رس می خورد تا دس
ــود بگیرد. «همه چیز  ــای خیال، صورتی نمادین به خ در ذهن و دنی
ــراژدی تقدیر  ــری درام خود ت ــروش» در پس لایه های ظاه ــرای ف ب
ــفته و پررنج امروز را صورتبندی می کند  ــان مدرن در جهان آش انس
ــت،  ــت، همه چیز برای فروش اس ــه هیچ چیز برای لذت بردن نیس ک
ــت  ــای آدمی. البته این تجربه رنج، آگاهانه نیس ــی فروش رویاه حت
ــاید همین  ــد. ش ــار می کنن ــی رفت ــزی و حس ــه غری ــای قص و آدم ه
ــخصیت های غصه به  ــتن موجب شده ش عدم آگاهی به رنج خویش
ــند. از رنج  گریزی  ــز از آن نباش ــر رهایی و گری ــد و به فک ــن دهن آن ت
ــل آن وجود دارد  ــردن و تحم ــا گریزی برای معناک ــت اما حتم نیس
ــخصیت های قصه  ــردی/ اجتماعی در ش ــدان خودآگاهی ف ــه فق ک
ــن نیابند و در نهایت  ــرای این قفس آهنی ــده آنها مفری ب موجب ش
ــد در فضای  ــه نمی توان ــون زندانی ای ک ــد همچ ــادت کنن ــه آن ع ب
ــت. ــد و به زندان خویش عادت کرده اس بیرون از قفس، نفس بکش
احمد و برادرش و همه پرسوناژهای قصه در یک ناکجاآبادی به سر 
ــی ندارد اما صورتی حقیقی از  ــد که اگرچه مصداقی اجتماع می برن
ــیه ای، حاشیه نشین، فرودست و تک افتاده ای است که  آدم های حاش

در این جهان ناعادلانه به تقدیر مغموم خویش تن داده اند.

عمق ميدان

پژواک سینمای خیابانی

ــونت و  ــه فقر، خش ــی ک در فضای
ــی یکدیگرند،  تن ــرادران  ب ــی  بی رحم
هرمصیبتی قابل انتظار است و طبیعی 
ــک، فاجعه ای  ــتباهی کوچ ــت اش اس
ــوش این  ــد، اما خبر خ ــزرگ بیافرین ب
ــت وپازدن  دس ــال  درح ــه  ک ــت  اس
ــک در بحران فیلم،  ــان تراژی ضدقهرم
ــدای  ــروش» ص ف ــرای  ب ــز  «همه چی
ــه ای  ــوان و خوش آتی ــتعدادی ج اس
ــش  ــم دوم ــه در فیل ــنویم ک را می ش
ــه  ــی گرفت ــم اول پیش ــدگام از فیل چن
ــی  خیابان ــینمای  س ــای  پژواک ه و 
دهه۱۳۵۰، مشخصا «تنگنای» نادری 
ــت  ــده اس ــبب نش و «کندوی» گله، س
ــد کورکورانه  ــه تقلی ــر عمیق ب تا تاثی
ــاز  فیلمس قدرتمندانه  اجرای  ــد.  برس
ــان می دهد  ــه موثر، نش ــا چندصحن ب
ــینمای  س در  ــی»  «کارگردان ــوم  مفه
ــت از نمایش  ــه عبارت اس واقع گرا ک
ــت  ــاق با زیس ــط و انطب ــی رواب طبیع
ــری هرچه  ــت باورپذی ــا در جه آدم ه
بیشتر، در این فیلم اتفاق افتاده است. 
ــی برای  ــخصیت اصل همچنان که ش
گریز از بحران در پی چاره بود، به خود 
می گفتم ثقفی نویسنده هم دارد برای 
ــردان به دنبال  ــیدن به ثقفی کارگ رس
راهی مناسب می گردد؛ جست وجویی 
ارزشمند که امیدوارم هرچه زودتر به 

نتیجه برسد. 

دل نوشت

در دنیای تو ساعت چند است؟
خاطرات فراموش نشدنی

 

داستان زندگی چقدر عجیب است 
ــه ای رهایمان  ــه لحظ ــرات ک و خاط
ــات روزمره از  ــتر اتفاق ــد. بیش نمی کن
ذهن انسان پاک می شود، اما بعضی 
ــدت باقی  ــه کوتاه م ــر در حافظ دیگ
ــد هم به انتخاب خود  می مانند و بع
ــدت می روند.  ــه حافظه بلندم مغز ب
ــرات دورونزدیک  ــت که خاط اینجاس
ــوند و بعد از آن  کنار هم جمع می ش
به ناخودآگاه انسان تبدیل می شوند. 
ــن خاطرات  ــیاری از ای ــرا بس پس چ
ــان  ــا دورش ــوند؟ م ــوش می ش فرام
ــت که  می ریزیم یا از بی توجهی ماس
ــوند. چقدر  کمرنگ و کمرنگ تر می ش
ــواده، مادر،  ــت؛ خان زندگی خوب اس
ــت،  ــم تلخ اس ــه. می دان ــدر و خان پ
ــخت است، پدر که زود مرد و مادر  س
ــه نفرت آور  ــت و غربت ک ــه پیر اس ک
ــق...  عش ای وای  ــق،   عش و  ــت  اس
ــا ذات زندگی  ــم ام ــه را می دان .هم
ــاعت ها اینجا  ــی اگر س ــت، حت زیباس
ــند؛ پیاده روی های  ــده باش خواب مان
ــال  ح و  ــد  ممت ــای  باران ه ــداوم،  م
ــود راه رفت  و عبور کرد،  خوب. می ش
ــت، از این همه خیانت و کینه و  گذش
ــواد و ذهن های خطرناک.  بغض و م
ــود؛ با همه  ــق ب ــوز می توان عاش هن
ــت این  ــلا روزگاریس ــرش. ب درد و زج

عاشقیت!
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چرا در این زمان تصمیم گرفتید فیلمی با محوریت داسـتان زندگی کشتی  �
رافائل بسازید؟ 

ــد. در مرحله اول  ــن را خوانده ای ــم م ــا خلاصه فیل بهمـن کیارسـتمی: حتم
ــه به نظرم جالب آمد.  ــتند، موضوع آن به گونه ای بود ک ــاخت فیلم مس برای س
ــهر رفتم.  ــه ماه پیش برای انجام مراحل تحقیق به بوش به همین دلیل حدود س
همان روزها، بخش اول کارم به تصویر برداری زیرآب از این کشتی گذشت؛ چون 
ما شنیدیم به دلیل لایروبی قرار است کشتی «رافائل» را از زیر دریا بیرون بکشند. 
بنابراین معلوم نبود تا کی فرصت خواهیم داشت که بتوانیم تصویرهای رافائل 
را در این وضعیتی که هست ضبط کنیم. اتفاقی که افتاد این بود که قبل از اینکه 
ایده شکل بگیرد، تصویر برداری مان را شروع کنیم تا موقعیت از دست نرود. بعد 
از آن به بوشهر آمدم. اولین بار بود که با آقای داریوش غریب زاده برخورد داشتم. 

قبل از آن فیلمشان را دیده و مطالبشان را خوانده بودم. 
 کدام فیلم از ایشان را دیده بودید؟  �

ــیمرغ فیلم  ــم «بومرنگ» که اتفاقا جایزه س کیارسـتمی: فیلمی دارند به اس
ــع مطلبی درباره  ــرده بود. آن موق ــر را هم دریافت ک ــنواره فیلم فج ــاه جش کوت
ــیر پروژه من را عوض کرد.  ــان خواندم. همان مطلب مقداری مس رافائل از ایش
ــتید، به خصوص در این پروژه  ــما در مرحله تحقیق هس به این دلیل که وقتی ش
ــترده طرف می شوید. در مرحله اول که داشتیم  جاهایی با متریال متناوب و گس
ــن متریال در یک فیلم  ــیدم که یک جورهایی ای ــم به این نتیجه رس کار می کردی
مستند جمع نمی شود. داشتم فکر می کردم که نخ تسبیح این پروژه چه می تواند 
ــی که در مرحله تحقیق گردآوری کرده  ــد؟ ولی خب از راش ها و متریال های باش
بودیم درنهایت استفاده کردیم که آنها را هم در فیلم دیدید. به نظرم چیزهایی 
ــی از آن بگذرم. بعد از اینکه متن را  ــتم به راحت بود جذاب و گویا که نمی توانس
ــی از متریال را به همان  ــتند، بخش ــم، تصمیم گرفتیم به جای فیلم مس خواندی
شکلی که هستند از فیلم جدا کنیم و فیلم را فقط براساس متن آقای غریب زاده 
ــات اولیه را در  ــان، کامل و گویا بود. هم اطلاع ــم. به نظر من متن ایش ــو ببری جل
ــری را که از خواندن  ــتین بار تاثی ــم به ما می داد و هم من خودم برای نخس فیل
این متن دریافت کرده بودم، گرفتم. به هر حال آدم در لحظه ای فکر می کند که 
چیزی درست ثبت نشده یا قلقلک و تلنگری به آدم زده می شود که یک پروژه ای 
ــتی  ــه از وقایع پیرامون این دو کش ــار با خواندن دو صفح ــروع کند. اولین ب را ش
ــن آقای غریب زاده یک جورهایی  ــاق برایم افتاد. دفعه دوم با خواندن مت آن اتف
ترجیح دادم این متن را مصور کنم تا اینکه بخواهم فیلمی مستند و کامل درباره 
این موضوع بسازم. به همین دلیل پروژه تبدیل شد به آن چیزی که در نمایشگاه 

دیدید. 
 یعنی متن آقای غریب زاده، ناچارا شما را به این سمت سوق داد؟  �

ــدم، اما درست تر این است که بگویم انگیزه ام برای  کیارسـتمی: من ناچار نش
ساختن فیلم تغییر کرد و به نوعی احساس کردم که میلم برای مصورکردن این 
متن بیشتر از ساختن یک فیلم مستند کامل و جامع درباره این دو کشتی است. 

آقای غریب زاده، گفتار فیلم پیش از سـاخت تصاویر شـکل گرفت. چرا؟  �
علت همکاری تان با آقای کیارستمی چه بود؟ 

ــو گرفت و تا  ــهر پهل ــتی در بندر بوش ــاله بودم که این کش غریـب زاده: ۱۵س
ــود من با آن زندگی کرده ام. کشتی  ــتی وارد ۴۰سالگی اش می ش الان که این کش
ــاهد احوالاتش  ــی ای بود که اینجا ماند و وقایعی بر آن رفت که در فیلم ش آهن
هستید. احساسی که خودم نسبت به این کشتی داشتم، این بود که به مرور زمان 
موجودیتی انسانی گرفت؛ یعنی دیگر فقط یک کشتی نبود. البته باید بگویم این 
متن را که چند صفحه بود، فی البداهه، بدون توقف، یکسره و دریک شب نوشتم. 
ولی این نوشته ای که در دوساعت به رشته تحریر درآمد حاصل حجم خاطرات 
و حس هایم بود که سال ها توسط آنها بمباران شده بودم. به همین دلیل همه را 
یک جا نوشتم. این نوشته پس زمینه ای داشت که سال ها در ذهنم بازی می کرد. 
دغدغه ام شده بود. گاهی به آن فکر می کردم. تا اینکه یک شب همه اینها مثل 
ــال روی  ــان بیرون زد. بعد از اینکه متن را به نگارش درآوردم، دو س کوه آتشفش
کاغذ ماند. البته روی سایت محلی هم گذاشتم. خیلی ها آن را در سایت محلی 
ــت. برخی ها می گفتند که باید  می خواندند و می گفتند که بصری و تصویری اس
ــود و اگر آنها بخوانند شاید برایشان جالب باشد. من چون  به ایتالیایی ترجمه ش
ــتم دسترسی زیادی ندارم و متن همین جوری ماند. تا اینکه آقای  در بوشهر هس
ــتند درباره این کشتی فیلمی کار  ــریف آوردند و خواس ــتمی به بوشهر تش کیارس
کنند. من در میان منابعی که به ایشان دادم، چون در مرحله تحقیق و پژوهش 
بودند پیشنهاد دادم که خودم هم متنی دارم. نوشته را دادم به ایشان تا بخوانند. 

ــتمی هم یادآور شدم که اسم من و  ــاید کمکی کند. البته به آقای کیارس گفتم ش
ــتی رافائل را در گوگل جست وجو کنند. فردای آن روز آقای کیارستمی آمدند  کش

و گفتند تصمیم گرفتم همین متن را کار کنم. 
 در واقع می توان این گونه تلقی کرد که این کشتی بخشی از تاریخ و تقدیر  �

آن منطقه شد؟ 
 غریب زاده: بله. 

با این حال نگاه شما به این کشتی تهاجمی بود. حتی در بخشی از گفتار 
فیلم از رافائل به عنوان زن بدکاره نام می برید. چرا این نگاه را داشتید؟ 

ــن هنوز هم  ــت. م ــت اس ــا همین گونه که می گویید درس غریـب زاده: دقیق
ــخصی من است. حس  ــبت به آن دارم. البته این حس نگاه ش ــی نس چنین حس
ــور مترادف است با حرمان و  ــی که در اقلیم جنوب به دنیا آمده. جنوب کش کس
ــی و... . بعد حالا با چیزی  ــی، اجتماعی، مال ــت. محرومیت های اقلیم محرومی
مواجه می شوید که چسبیده به خانه هایمان که متفاوت است. حتی در جاهایی 
احترام آن را گذاشتم. ولی در حقیقت این وصله ای نبود که به ما بچسپد. ما در 
آن سال ها به شدت دچار محرومیت بودیم. بعد اینکه کشتی آمد، خوشمان هم 
ــاده بگویم؛ مثل آدم ژنده پوش و گرسنه ای است که در خیابان های  آمد. اصلا س
شهرش هنرپیشه زن آمریکایی را می بیند که پشت فرمان اتومبیل پورشه نشسته 
ــا وقتی با خودش  ــود، ام ــت فریفته آن می ش ــی می کند. در وهله نخس و رانندگ
ــی برای ما افتاد. یعنی  ــد، می گوید من کجا و او کجا! چنین اتفاق ــه می کن مقایس
ــهری هنوز آن حس را  ــپید به ما. درحالی که به نظر منِ بوش ــل آمد و چس رافائ
به او دارم؛ یعنی حس خوبی به او ندارم، اما درعین حال عاشقش هم هستم. 

 یعنی عشق و نفرت؟  �
غریب زاده: دقیقا. 

 امـا در فیلـم بـه محـض اینکـه جنگ عـراق علیـه ایـران پیـش می آید،  �
صحنـه جالبـی دیده می شـود. به این شـکل کـه دوربین داخل آب بـا زوایه 
(Low angle shot) کـف کشـتی رافائل را نشـان می دهد کـه به دلیل انفجار 
خـارج از آب، اجتماعـی از حباب پیرامونش شـکل می گیـرد. در نقطه نهایی 
پلان، شـاهد تابیده شـدن نور به داخل آب هسـتیم و معنایش این اسـت که 
خوشبختانه با منهدم شدن رافائل، نور امکان ورود پیدا کرد! و در نهایت حس 

نفرت در دنیای واقعی کار خودش را می کند. 
ــتی را به آتش کشاند! درآن فرم از  غریب زاده: بله. اصلا انگار نفرت من، کش
ــنیدم که چون  ــینمایی چنین نگاهی به وجودآمده. هنوز هم برای من «ش نظر س
ــت است که  ــود. درس قوی زیبا بمیرد / فریبنده زاد و فـریبا بـمیرد» تداعی می ش
نسبت به آن احساس عاشقانه ای دارم. هنوز هم نمی توانم آن را رها کنم. چون 
بخشی از وجودم است. عاشقش بودم. این عشق هنوز هست، ولی نفرتم را هم 

نمی توانم کتمان کنم. 
منظورتان این اسـت که از نقطه نظر فردی آن عشق در وجودتان هست،  �

امـا از نظـر اجتماعـی، به دلیـل تبعیـض و تفـاوت طبقاتـی از آن متنفرید؟ 
غریب زاده: بله. 

ــتیم. به نظرم آقای  ــاد مواجه هس ــی متض ــا با وضعیت و حس کیارسـتمی: م
ــتند که با عشق و نفرت توام به رافائل همراه شد.  غریب زاده تعریف خوبی داش

شاید اگر کلی تر بگوییم با ورود مدرنیته طرف بودیم. 
 خـب، هرجا جنگ باشـد، حس خوبی از جنگ منتقل نمی شـود، اما اینجا  �

برعکس درمورد انهدام این کشتی انگار جنگ کمک رسان بوده؟ 
ــما هم در  ــوال ش ــخ کلی تری می دهم تا جواب این س کیارسـتمی: من پاس
ــد. سعی ام در این پروژه این بود که به همین اندکی تدوینمان به درازا  آن باش
ــبت به متن می رسیدم. به این معنا  ــخصی نس ــید که باید به یک زاویه مش کش
ــازی کنم و نه اینکه  که نه صرفا بخواهم عین به عین جملات متن را تصویر س
ــتی  ــگاه آقای غریب زاده به موضوع کش ــطه ن یک جورهایی نگاه خودم واس
شود. باید حدوسط را درنظر می گرفتم. حالا ممکن است این نگاه در این فیلم 
ــعی براین بوده که فیلم، ترکیبی  ــد، ولی س ــت نباش ۲۰دقیقه ای خیلی یکدس
ــت این  ــاهد عینی و حتی موثر در سرنوش از نگاه آقای غریب زاده به  عنوان ش
ــاز که ما حدود ۲۰سال از آن اتفاق  ــتی و حالا نگاه فیلم و نه لزوما فیلمس کش
ــات را می بینیم که اتفاقا این  ــد و حالا با فاصله ای تمام اتفاق عبور کردیم باش
ــرش وجود دارد.  ــب زاده به خصوص در بخش آخ ــه در متن آقای غری فاصل
ــنویم، ولی  ــات متناقض و متفاوت را می بینیم و می ش ــی ما همه احساس یعن
ــروز به این اتفاق نگاه  ــپکتیو آقای غریب زاده که ام ــت به حس و پرس در نهای

می کنند می رسیم که شاید نوستالژیک تر باشد. 
 مثلا در فیلم آلبرتو سوری، مونیکا ویتی و... را می بینیم که هرکدام تاریخی  �

را برایمان یادآور می شـوند. اصلا چرا از این فیلم و همین طور «سازدهنی» و 
«رزمناو پوتمکین» استفاده کردید؟ 

ــان در ایران  ــر می آید نگاهم ــن را بگویم که به نظ ــت ای کیارسـتمی: بد نیس
ــد، ــر role model کلمه خوبی باش ــوده. اگ ــبیه ایتالیایی ها ب ــتر ش ــه اروپا بیش ب
ــی ها، البته روایات  ــه نروژی ها و انگلیس ــا بودند و ن ــا ایتالیایی ه role model م
ــود چرا این کشتی ها خریداری شده، ولی به نظر  ــت که گفته می ش متعددی هس
ــلال و جبروت یک زندگی لوکس تصور می کنیم،  ــد اگر ما خودمان را در ج می آی
ــب زاده امروزی در  ــم. بنابراین هم نگاه داریوش غری ــبک ایتالیایی می نگری به س
فیلم دیده می شود و هم بهمن کیارستمی امروزی که البته گاهی در فیلم یکی 
ــخص به  ــکل ایده آل این بود که ما با یک زاویه مش ــده، اما ش بر دیگری غالب ش
ــود، البته من  ــت آدم خارج می ش موضوع نگاه کنیم که یک جاهایی هم از دس
ــعری  ــاس ش ــال ۸۰- ۱۳۷۹ بود که براس یک بار دیگر چنین کاری کرده بودم. س
ــوش را دیدم». بازهم در آن  ــم «ش ــاختم به اس از مهدی اخوان ثالث فیلمی س
ــد. اتفاقا روزی  ــازی می کنی ــا نگاه خودتان تصویر س ــتید که ب با متنی طرف هس
ــان دیدم که خیلی  ــب زاده فیلم را دیدند در نگاهش ــه برای اولین بار آقای غری ک
ــو  داری آدرس  ــخه اولیه فیلم هم گفتند که ت ــد، حتی درباره نس ــت ندارن رضای
غلط می دهی. مثلا اگر من دارم درباره سبک معماری حرف می زنم، تو مصداق 
درستش را از نظر تصویری استفاده نکردی، ولی به نظرم می آید این تعامل یک 
ــتند  ــت که درنهایت آقای غریب زاده می دانس جورهایی در این پروژه وجود داش
ــود و کسی دیگر آن را مصور می کند. اگر خودشان  ــان می ش نگاه دومی به متنش
می خواستند متن را مصور کنند حتما به شکل و شیوه دیگری و متفاوت ساخته 

می شد. بنابراین این چیزها غیرقابل اجتناب است. 
 چرا در فیلم فقط موسیقی و گفتار متن وجود دارد، ولی از رنگ و طراحی  �

صدا خبری نیست؟ 
کیارستمی: اگر ما می خواستیم به سمت ساختن فضا با المان هایی به سمت 
ــاختیم؟ یا چرا رنگ  ــرا فیلم کامل نس ــب دراین صورت از اول چ ــدا برویم، خ ص
ــا روی متن بود. باوجود تنوع  ــل اصلی این بود که توجه و تمرکز م ــم؟ دلی نداری
متریال مثل راش، فیلم های سینمایی قدیمی و عکس از این کار اجتناب کردیم. 
ــعی کردم همان را حفظ کنم. در نسخه  ــتون فقرات مشخص داریم، س وقتی س
ــت.  ــد هرچیزی که تمرکزم را بر متن کم کند به نفع فیلم نیس ــه به نظرم آم اولی
حتی جاهایی کلوزآپ ها را در نسخه قبلی برداشتیم چو ن تمرکز ما را نسبت به 

متن کم می کرد. به همان دلیل افکت ها را برداشتیم و رنگ را حذف کردیم. 
 آقای غریـب زاده، وقتی گفتار متن را می خوانید، به دلیل لهجه جنوبی ای  �

که دارید، اداکردن کلمات توسـط شـما خیلی واضح نیست و فقط آوا شنیده 
می شود. آیا تعمدی داشتید؟ 

ــتم، خودِ  خودم بودم. هیچ چیزی  غریـب زاده:  از همان ابتدا که متن را نوش
بیرون از خودم نبود! من الان مجبورم با شما با زبان فارسی معیار صحبت کنم، 
ــودم را دارم و آن لحظه باید خودم می بودم چون در  ــی در زندگی ام لهجه خ ول
ــد. این شبیه این است که بخواهم با لهجه  ــم آشکار نمی ش غیر این صورت حس
تهرانی حس درون خودم را بیان کنم که شدنی نیست. حالا اگر قرار است حسم 
را بیان کنم، پس باید خودم باشم که بوشهری هستم و لهجه ام هم همین است. 

بنابراین ممکن است هنگام خواندن گفتار فیلم، کلماتم گویا و مفهوم نباشد. 
 چـرا محل نمایش مسـتند «مرثیـه یک انقلابـی رمانتیک بـرای جذابیت  �

آشکار بورژوازی» به جای سالن سینما، گالری «زیرزمین دستان» بود؟ 
کیارسـتمی: من «مرثیه یک انقلابی رمانتیک برای جذابیت آشکار بورژوازی» 

را یک مجموعه می بینم که کنار عکس ها کارکرد دارد. 
 آیا می تواند اینستالیشن هم باشد؟  �

ــت که بار مفهومی و هنری به کار  کیارسـتمی: اینستالیشن، کلمه پرباری اس
می دهد. بنابراین ترجیح می دهم از این کلمه استفاده نکنم. 

 پـس از نظـر شـما «مرثیه یـک انقلابـی رمانتیک بـرای جذابیت آشـکار  �
بورژوازی» چیست؟ 

ــکار بورژوازی»  ــی رمانتیک برای جذابیت آش ــه یک انقلاب کیارسـتمی: «مرثی
ــناد و مدارک که اگر اسناد و مدارک  ــتند، به علاوه تعدادی اس ــت مس فیلمی اس
ــناد و مدارک کامل نیست.  ــد، اس ــت. اگر هم فیلم نباش ــند، فیلم ناقص اس نباش

به همین دلیل فیلم را در قالب یک بسته (دی وی دی و متن کتاب) ارایه کردیم. 

گفت وگو با بهمن کیارستمی 
و داریوش غریب زاده

«رافائل» آمد
و چسبید به ما

 فرانك آرتا

 سعيد عقيقى
 سيدرضا صائمى

 اوژن حقيقى

«مرثیـه یک انقلابـی رمانتیک برای جذابیت آشـکار بـورژوازی». این عنوان 
غریـب، نام فیلمی از بهمن کیارسـتمی اسـت که اخیرا با همـکاری داریوش 
غریب زاده سـاخته شـد و در گالـری «زیرزمین دسـتان» به نمایـش درآمد. 
داسـتان فیلم درباره کشتی رافائل اسـت. «رافائل» و «میکل آنژ»، دو کشتی 
مسـافرتی بسـیار لوکـس ایتالیایـی بودند که در دهـه ۶۰میـلادی، اقیانوس 
اطلس را میان بندر جنوا و نیویورک می پیمودند و قرار بود سـمبل ملی گرایی 
ایتالیا باشـند. امـا در دهه ۷۰، دهـه گرانی نفت و جـولان چپگراها و بحران 
اقتصـادی در اروپا، ایتالیا جایی برای رافائل و میکل آنژ نداشـت و به همین 
دلیـل سـال ۱۳۵۵ محمدرضاشـاه پهلوی این دو  کشـتی دوقلوی اشـرافی 
را خریـداری کرد. کمتر از دوسـال پیـش از انقلاب، میکل آنـژ در بندرعباس 
پهلـو گرفـت و رافائل در بوشـهر. از آنها برای اسـکان خدمـه و درجه داران 
نیـروی دریایی اسـتفاده می شـد؛ اما با نزدیک شـدن انقلاب و شـروع جنگ 
و در سـال های پـس از آن رافائـل و میـکل آنـژ تقدیـر دیگری یافتنـد. این 
همان چیزی اسـت که بهمن کیارسـتمی تلاش کـرده در فیلم تازه اش به آن 
بپـردازد. در تیتراژ فیلم از داریـوش غریب زاده به عنوان نویسـنده نام برده 
شـده و نام کیارسـتمی زیر عنوان «تدوین و تصویر» جای گرفته. غریب زاده، 
فیلمسـاز، مدرس و نویسـنده بوشـهری اسـت. او زاده محله بهبهانی بوشهر 
در سـال ۱۳۴۱ اسـت و فیلم های «مسخ»، «برگ هـای دفترم»، «لاک پشت»، 
«درخت  پشت»،  «لاک  «ونگ ونگ»،  «تیک تاک»،  آبی»،  «مرد  «درخت»، 
الفباء»، «بومـرنگ» و«سـکار» را در کارنامه هنری خـود دارد. به بهانه نمایش 

فیلم با کیارستمی و غریب زاده گفت وگو کردیم. 
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